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بـه معنـای دقیـق کلمـه سـخن بگوییـم، »ولایـت« و 
»تقریب« نـه ‌تنها بـا هـم در تعـارض نیسـتند، بلکه 
اگر هر یـک به معنای حقیقـی خود درک شـوند، جز 
در کنـار دیگـری معنـا نمی‌یابنـد. آیت‌الله‌العظمـی 
میلانـی یـک مرجـع بـزرگ، متفکـر شـیعی و در زمـره 
اندیشه‌سـازان حـوزه ولایت بودنـد. اما نکتـه کلیدی 
این‌جاسـت کـه در نـگاه ایشـان، »تقریـب از دلِ 
ولایـت می‌جوشـد«. کسـانی کـه بـا سـیره و کلام 
ائمـه اطهـار علیهم‌السالم آشـنایی عمیـق دارنـد، 
می‌داننـد کـه ولایـت در نـگاه آن بزرگـواران -کـه خود، 
مصدر و نماد ولایت هسـتند- با سرنوشت »امت« 
و جهـان اسالم گـره خـورده اسـت. ایـن دو سـاحت 
)ولایـت و امـت( از یکدیگـر تفکیک‌ناپذیرنـد. امـام 
رضـا )علیه‌السالم( می‌فرماینـد: »إنَّ الإمامَـةَ زمِـامُ 
الدِّينِ ونَظِامُ المُْسْـلِمينَ«؛ امامـت، نظام‌بخشِ امور 
مسـلمانان اسـت. ایـن عبـارت نشـان می‌دهـد کـه 
کارکـرد امامـت، انتظام‌بخشـی بـه کلِ پیکـره اسالم 

اسـت، نـه صرفـاً گروهـی خـاص. بنابراین، 
اگـر کسـی بخواهـد »ولایـی دقیـق« 

باشـد، بایـد »تقریبـی« باشـد. 
تقریـب در ایـن منظومـه بـه 
معنـای دسـت شسـتن از 
عقایـد مذهبـی نیسـت؛ 
بلکـه می‌گویـد بـا وجـودِ 
پایبنـدی کامل بـه مذهب 
و عقایـد خـود، بـا پیـروان 

رابطـه‌ای  مذاهـب  سـایر 
نزدیک‌سـازی  بـر  مبتنـی 

اجتماعـی برقـرار کـن. در واقـع، 
تقریـب در تعبیـرِ دقیـقِ حـوزوی، 

»ظـرفِ تحقـقِ جامعـه اسالمی« اسـت. 
آیت‌الله‌العظمـی میلانـی چون عمیقـاً ولایـی بودند، 

عمیقـاً نیـز تقریبـی بودنـد.

هم‌زمـان بـا ایشـان، فقهـا و بـزرگان دیگـری را نیـز   
داشـتیم که در حوزه ولایـت فعال بودنـد، اما چرا تنها 
آیت‌الله‌العظمـی میلانی به شـکل جـدی و مؤثـر وارد 
ایـن عرصه شـد؟ ایشـان چه خصیصـه و پشـتوانه‌ای 

داشـت کـه این‌گونـه متمایـز عمـل کـرد؟
اگرچه آیت‌الله‌العظمی بروجردی باب تقریب را در قم 
گشـودند و فضـا را آمـاده کردنـد، امـا آیت‌الله‌العظمـی 
میلانـی کـه در فضـای قـم آن روز تنفـس نکـرده بودنـد 
)و از نجـف به مشـهد آمدنـد(، بـه دلیـل برخـورداری از 
چنـد مؤلفـه شـخصیتی ذاتـی، تقریـب را دریافتنـد و 
راهبری کردند. نخست این‌که ایشان به معنای واقعی 
کلمـه یـک شـخصیت »اجتماعـی« بودنـد. نشـانه 
بـارز ذهنیـت اجتماعـی، توانایـی »تشکیلات‌سـازی« 
اسـت. تشـکیلاتی کـه آیت‌الله‌العظمـی میلانـی در 
آن زمـان ایجـاد کردنـد )سـازمان تبلیغـی و مرجعیتـی 
مرتبط با کل کشـور(، شـاید قوی‌ترین و منسجم‌ترین 
تشـکیلات زمانه خود بود. کسـی که ذهنی اجتماعی 
نداشـته باشـد، بـه سـمت تشـکیلات 
نمـی‌رود. دوم وجـود توانایـی 
مدیریت مواجهه با گروه‌های 
مختلف فکری در شخص 
آیت‌الله‌العظمی میلانی 
بـود. ایشـان توانسـتند 
در مشـهد، کـه محـل 
تلاقـی نحله‌هـای فکـری 
گوناگون بود، با مدیریت 
عالی و جایگاه مرجعیتی 
جامع عمـل کنند. سـومین 
نکتـه، تعامـل موفـق ایشـان بـا 
نخبـگان بین‌المللـی اسـت. قاعـده 
»کل‏ُ شَـی‏ءٍ یمِیل‏ُ إلِىَ‏ جِنسِْـه‏« )هر جنسی 
به هم‌جنس خود گرایش دارد( در اینجا مصداق پیدا 
می‌کند. تعاملات ایشـان با شخصیت‌هایی همچون 

امـام موسـی صـدر -کـه نگاهـی بین‌المللـی داشـتند- 
نشـان‌دهنده افق دید وسیع آیت‌الله‌العظمی میلانی 
بـود. ایشـان رابطـه و جنـسِ رابطـه را می‌فهمیدنـد و 
نگاهشـان را از درون مرزها به بیرون منتقل می‌کردند. 

وقتـی آیت‌الله‌العظمـی میلانـی در سـال ۱۳۳۳   
شمسـی به مشـهد آمد، انجام فعالیت‌هـای تقریبی 
در این شـهر سـاده نبـود و چالش‌هایی داشـت. حتی 
جمعـی از شـاگردان ایشـان اعتقـادی بـه تقریـب 
نداشـتند. راز موفقیـت آیت‌الله‌العظمـی میلانی چه 
بـود کـه حتـی مخالفـانِ ایـن اندیشـه، تـا پایـان عمـر 

ارادتمنـد ایشـان باقـی ماندنـد؟
حضـور آیت‌الله‌العظمـی میلانـی در مشـهد یـک 
نقطه عطف تاریخی است. پیش از ایشان، دو شهر 
قـم و نجـف قطب‌هـای اصلـی جهـان تشـیع بودنـد. 
بـا حضـور ایشـان، مشـهد ناگهـان از حیـث حـوزوی، 
علمـی و آوازه، ارتقایـی چشـمگیر یافـت و هم‌تـراز آن 
دو قطـب شـد. راز اینکـه مخالفـانِ تقریـب هم‌چنـان 
جـذب ایشـان می‌شـدند، در »هژمونـی علمـی« و 
»اخلاق عملی« ایشان نهفته بود. آیت‌الله‌العظمی 
میلانـی مشـهد را از نظـر علمـی دگرگـون کردنـد. 
وقتی یـک شـخصیت در قله دانـش فقهـی و اصولی 
قـرار دارد و هم‌زمـان مدیریتـی قـوی اعمـال می‌کنـد، 
حتـی کسـانی کـه بـا بخشـی از دیدگاه‌هـای سیاسـی 
یـا اجتماعـی او )مثـل تقریـب( موافـق نیسـتند، در 
برابـر عظمـت علمـی و وزانـت شـخصیتی او خاضـع 
می‌شـوند. ایشـان توانسـتند مشـهد را بـه »پایـگاه 
قـم  نویـن تقریـب« تبدیـل کننـد؛ امـری کـه حتـی در‌
پـس از رحلـت آیـت‌الله بروجـردی بـا آن قـوت تـداوم 
نیافـت. البتـه تأثیـر ایشـان بـر شـاگردان عمیـق بـود، 
امـا بایـد پذیرفـت کـه تبدیـلِ منـشِ اسـتاد بـه یـک 
 جریـان پایـدار در نسـل بعـد، همـواره بـا چالـش 

مواجه است. 

وجه تمایز آیت‌الله‌العظمی میلانی 
در ورود جدی به عرصه تقریب، ریشه در 

شخصیت اجتماعی او دارد. تشکیلات منسجم 
مرجعیتی، توان بالای مدیریت اختلاف‌ها و تعامل 

مؤثر با نخبگان بین‌المللی، او را به مرجعی 
تبدیل کرد که تقریب را نه در حد توصیه، 

بلکه در قالب ساختار و عمل 
پیگیری می‌کرد


